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رضا زوزنی| تنها فيلم مســتندى كه از 

مشهد راهى سيزدهمين دوره جشنواره 
«سينماحقيقت» شــد و توانست در 
بخش رقابتى جايزه بگيرد، مســتند 
بلند «مهدى كه به دنيا آمد» اســت. 
اين فيلــم را اميرمهــدى حكيمى  كه 
يك طلبه مشــهدى اســت، به همراه 
دوســت و همكارش، حجت بامروت، 
كارگردانى كرده اســت. فيلم يادشده 
درميان فيلم هاى نامزد دريافت جايزه 
از ســينماحقيقت قرار گرفت و موفق 
شــد براى «بهترين نوشــتار و گفتار 
متن» جايزه بگيرد. مهرداد جلوخانى 
هم بــراى بخش «بهتريــن طراحى و 
تركيب صدا» نامزد شــد. نخســتين 
فيلم حكيمى  و بامــروت، در گام دوم 
خود، براى حضور در جشــنواره فيلم 
فجر نيز متقاضى شــده اســت كه با 
اين حســاب مى توان به حضور دوباره 
آن در يك رويداد ملــى و بين المللى 
اميدوار بــود.در ادامــه گفت وگويى 
كرده ايم با اميرمهدى حكيمى  كه هم 
يكى از كارگردانان اين فيلم است و هم 

يكى از تهيه كنندگان آن.

 یک فیلم، یک جهان

پدر و مــادر مهدى، شــخصيت اصلى 
فيلم، هر دو ناشــنوا هســتند. مهدى 
به منظور برقرارى ارتباط با آن ها، زبان 
اشــاره را فرامى گيرد. او دوســت دارد 
پزشك شود و ماه ها براى كنكور درس 
مى خواند، اما در يكى از سفرهاى زيارتى 
كه به عنوان مترجم به همراه گروهى از 
ناشنوايان به كربلاى معلا سفر مى كند، 
تصميمش عوض مى شود و مى خواهد 
يك مبلغ دينى براى جامعه ناشنوايان 
شــود.  همه اين عباراتى كه از داستان 
فيلــم خوانديد، تازه نقطــه عطف اول 
آن است و اتفاقات مختلفى در زندگى 
مهدى ظريفى مى افتد كه در اين فيلم 
گنجانده شده اســت و فقط بايد فيلم 
را ديده باشــيد تا توصيف هايى كه از 
مســتند «مهدى كه به دنيا آمد» گفته 
مى شــود، به جانتان بنشــيند. يا من 
آن چنــان تخصصى در حوزه ســينما 
ندارم يا مدت ها بود كه مســتندى به 
اين جانــدارى و باشــخصيتى نديده 
بودم. به نظر مى رسد هرچه درباره آن 
بنويسم، كاستن از بار ماجراست. تنها 

مى توانم آرزو كنم هرچه زودتر فرصتى 
پيش بيايد تا اين فيلم را ببينيد. اينكه 
بخواهم فيلم را برايتــان تعريف كنم، 
تنها زاويه نگاه خودم را به شما تسرى 
داده ام. نــه اينكه گمــان كنيد با يك 
مستند عجيب وغريب روبه رو هستيد، 
نه، «مهدى كه به دنيا آمد» چيزهايى 
در خود دارد كه به نظر گمشده سينماى 
امروز اســت؛ چه ســينماى مستند و 
چه داستانى. اول، شــخصيت پردازى 
است و دوم، «جهانى» منحصربه خود 
دارد. اميرمهــدى حكيمى  و دوســت 
و همكارش، حجت بامــروت، به دليل 
هوش ذاتى شان در ساخت اين مستند 
چنان پيش رفتند كه موفق شدند براى 
«مهدى كــه به دنيا آمــد» يك جهان 
تعريف كنند؛ جهانى كه مشــابه هيچ 
جهانــى نيســت. اينكه گمــان كنيم 
«مهدى كه به دنيا آمد» داســتان يك 
طلبه و مســائل مبتلابه اوست يا حتى 
فكر كنيم دردها و مشــكلات بى شمار 
جامعه ناشــنوايان را مطــرح مى كند، 
كمى  ســاده انگارى و كم لطفى است. 
اين مســتند به دليل شخصيت پردازى 
و جهــان دارى خود، يــك فيلم كاملا 
انســانى اســت؛ درباره يك انسان كه 
در هيچ جــاى دنيــا نمونــه اش يافت 
نمى شــود. يك انســان منحصربه فرد 
با همــه بيم هــا و ترديدهــا و اميد ها 

و يقين هايش.

 یک ورود سینمایی عالمانه و عاقلانه

اميرمهدى حكيمــى  در حوزه علميه 
مشغول تحصيل اســت. او به ادبيات 
علاقه مند است و تاكنون چندين كتاب 
از او به چاپ رسيده است. همچنان كه 
دست به قلم است، دست به دوربين هم 
مى برد. او چندسالى مسئول برگزارى 
دوره هاى آموزشــى ادبيات و هنر در 
دفتر تبليغات اســلامى  خراسان بوده 
است. با اينكه باور دارد حوزه هيچ گاه از 
ادبيات و هنر دور نبوده است، قبول دارد 
كه هنوز بعضى نگاه ها به فعاليت هاى 
هنرى و فيلم ســازى درميان طلاب، 
سرد است: «خوشبختانه نگاه ها تغيير 
كرده و به خاطر اينكه بستر فعاليت هاى 
ادبى هنرى در حوزه علميه وجود داشته 
اســت، روزبه روز شــاهد گرايش هاى 
بيشترى ميان طلاب به طرف سينما و 
هنر هستيم. به نظرم طلبه ها يا نبايد به 
سينما ورود پيدا كنند يا بايد عالمانه و 

عاقلانه اين تصميم را بگيرند.»
او با تاخير به سينما ورود مى كند و علت 
اين تاخيرش هم اين است كه دوست 
داشته اگر قرار اســت وارد اين حوزه 
شود، كارى را انجام دهد كه مخاطب از 

ديدنش لذت ببرد.
به نظر اين كارگردان عموما بعد از آنكه 
مى شــنويم يك طلبه كار فيلم سازى 
و ســينما را پيش گرفته است، شايد 
نخستين چيزى كه به ذهنمان متبادر 

شــود، اين  باشد كه: «ســينما، منبر 
است». اما اغلب طلبه هايى كه در وادى 
هنر فعاليــت مى كنند، ايــن تعبير را 
قبول ندارند. آن هــا همانند حكيمى  
بــاور دارند كه ســينما سينماســت 
و هرگــز نمى توانــد جــاى منبــر را 
بگيــرد: «منبر يك رســانه قدرتمند 
با مشــخصات و مختصات خود است 
و ســينما هرگز جاى آن را نمى تواند 
بگيرد. ســينما هنرى است كه نياز به 
ســواد و دانش دارد و نمى شود بدون 
پشــتكار و پشــتوانه به آن وارد شد.» 
بخشــى از علاقه مندى افراد به سينما 
به خاطر كشف و خلق اثر هنرى است 
و حكيمى  هــم خــود را از اين علاقه 
مســتثنا نمى بيند؛ هرچند او به زبان 
هنر و تاثيرگــذارى اش بر مخاطب نيز 

ايمان دارد.   

 روایت به دور از قضاوت

چگونگــى روايت حقيقت اســت كه 
جذابيت يك فيلم مســتند را تضمين 
مى كند، وگرنه دست بردن در حقيقت، 
فيلــم را از ورطــه «وريته»(ســبكى 
غيردراماتيك در فيلم سازى مستند كه 
تأكيد دارد بر حضــور دوربين و تعامل 
بين فيلم ســاز و موضوع) دور مى كند. 
«مهدى كه به دنيــا آمد» هم حقيقت 
محض است، فقط سازندگان فيلم در 
چگونگى بيان آن دســت برده اند: «ما 

قضاوتى درباره شخصيت نكرديم، اما 
درباره تك تك عناصر درام فيلم، فكر و 
سعى كرديم نقاط عطف را سر جايش 
قرار دهيــم، به موقع داســتان را وارد 
ماجراى تازه اى بكنيم و... . سعى كرديم 
در پرداخت، كم وكسرى نداشته باشيم 
و همه چيز را بــراى رويارويى مخاطب 

فراهم كنيم.»
عشــق، انســانيت، ازخودگذشتگى و 
مفاهيمى  از اين دســت، بدون شــعار 
در فيلــم ديــده مى شــود و كامــلا 
باورپذيــر اســت.  ســازندگان فيلم 
خودشان را كنار كشــيده اند و بدون 
اينكــه دخالتــى در چگونگى زندگى 
سوژه شــان بكنند، اجــازه داده اند كه 
ســوژه، خود به بهترين شكل ممكن 

بروز كند.
حكيمى مى گويد: «در طول دو سالى 
كه براى اين فيلم زمان صرف كرديم، 
در جلســات مفصل و متعددى كه با 
ســوژه داشــتيم، به همه راه هايى كه 
بشــود به انسانى ترين شــكل ممكن 
فيلم را بســازيم تا مخاطب از آن لذت 
ببرد، فكر كرديم. سعى كرديم در بستر 
ناشنوايى نزديكان سوژه و طلبگى خود 
او، مفاهيم انســانى را بيشــتر نمايان 
كنيم، با اين حــال قضاوت با مخاطب 
اســت و او بايد بگويد كه ما براى بيان 
مفاهيــم متعالى تر، موفق شــده ايم 

يا خير.»

 تجربه ناشنوایی عظیمی نژاد

موســيقى «مهدى كه به دنيا آمد» را 
آريا عظيمى نژاد ســاخته اســت. اين 
انتخــاب هم صرفــا از روى شــهرت 
ايــن موســيقى دان نبــوده اســت. 
حكيمى  در تشــريح چرايى همكارى 
بــا عظيمى نــژاد مى گويــد كــه او 
در دوره آهنگ ســازى اش، 10ســال 
ناشــنوا بــوده و به كمك ســمعك 
صدا هــا را مى شــنيده اســت: «بــه 
همين خاطر از همان اولى كه ســوژه 
را يافتيــم، تصميم گرفتيم ســاخت 
موسيقى  فيلم را به آقاى عظيمى نژاد 
بســپريم. بخشــى از صداهايى كه در 
فيلم مى شــنويد، مربوط  به موسيقى 
متن اســت كه آريــا عظيمى نــژاد با 
استفاده از تجربه شــخصى اش به آن 

رسيده است.» 

زندگی با سینما

روایت حقیقتی از سکوت  
گفت وگو با امیرمهدی حکیمی، تنها مشهدی برنده جایزه از سیزدهمین جشنواره سینماحقیقت

شکیبا افخمی راد|  مناسبت هاى مختلف در طول 

سال فرصت هاى مغتنمى را دراختيار رسانه ملى 
قرار مى دهد تا بتواند مخاطبان بيشترى را با خود 

همراه كند. 
در اين بين، تلويزيون در سال هاى اخير با انتخاب 
برنامه هاى قابل پيش بينى و تكرارى اين فرصت ها 
را يكى پس از ديگرى سوزانده  است؛ روندى كه در 
ويژه برنامه هاى شب يلداى امسال نيز مشهود بود. 
شنبه شــب، هم زمان با طولانى ترين شب سال، 
شبكه هاى مختلف سيما هركدام ويژه برنامه اى را 

روى آنتن بردند. 
برنامه هايــى با مجريــان و ميهمانــان تكرارى، 
به طورى كه نه بازگشــت رضا رشيدپور با شمايل 
جديدش به شــبكه3 و نه پخش دوباره دورهمى 
با اجــراى مهــران مديــرى بعــد از چندين ماه 
كش وقوس، توانست نقطه قوتى براى برنامه هاى 
تلويزيون باشــد. تكرار شــدن چند اسم محدود 
از مجريــان ويژه برنامه هــاى مختلف و همچنين 

چرخه تكرارى افراد معروف دعوت شــده به اين 
برنامه ها، ديگــر براى مخاطبــان غافلگيركننده 
نيست كه بتواند آن ها را به پاى تلويزيون بكشاند. 
ويژه برنامه هايى كــه ديگر به يــك ديدوبازديد 
تلويزيونى تبديل شــده اند؛ به طور مثال سروش 

صحت، پژمان بازغى و عليرضا عليمردانى، ســه 
مجرى برنامه هاى مختلف شــبكه نسيم، در شب 
يلدا ميهمان برنامه دورهمى مهران مديرى بودند و 
بيشتر درباره برنامه هايشان در فضايى كه كمترين 
بهره  را از المان هاى مرسوم شب يلدا برده  بود، به 

گپ وگفت پرداختند. برنامه هاى ديگر شبكه هاى 
صداوســيما نيز از اين قاعده مستثنا نبود و همان 
افرادى به اين برنامه ها دعوت شده بودند كه آن ها 
را بارها در قاب تلويزيون ديده ايم و حرف جديدى 
براى مخاطب ندارند. در اجراى موسيقى نيز اين 
برنامه ها بيشــتر از حضور خوانندگان جديد پاپ 
بهره گرفته  بودند؛ خوانندگانى كه سبك موسيقى 
و اشعارشــان اصولا مرتبط با حال وهواى شــب 

يلدا نيست. 
با نگاهى به ويژه برنامه هاى شــب يلداى امسال، 
مى توان متوجه شــد كه رســانه ملــى خودآگاه 
يا ناخودآگاه قصــد تغيير رويه نــدارد. همچنان 
افراد مطرحى را كــه حرفى بــراى گفتن دارند، 
بايكوت مى كند. با كنار گذاشــتن موسيقى فاخر 
ايرانى، عرصــه را دراختيار خواننــدگان پاپى كه 
رشــد روزافزون دارند، مى  گذارد و به اين ترتيب، 
دودســتى مخاطبانش را به ديگر رسانه ها تقديم  

مى كند.
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نــگار راد|  سى وهشــتمين جشــنواره 

بين المللى تئاتر فجر قرار است امسال، به 
دبيرى نادر برهانى مرند، از 10 تا 20بهمن 
در هشت بخش نمايشنامه هاى صحنه اى، 
نمايش هاى خيابانى، ديگرگونه هاى اجرايى، 
تئاتر ملل، مســابقه نمايشنامه نويســى، 
مسابقه و نمايشــگاه عكس و پوستر تئاتر، 
كارگاه هــا و نشســت هاى تخصصى «و 
به علاوه فجــر» برگزار شــود. در اين بين 
از اولين بخش هايى كه آثارش بررســى و 
داورى شده اند، مسابقه نمايشنامه نويسى 

بوده  است. 
با پايــان مهلت دريافــت آثــار در تاريخ 
15شهريور امسال، هيئت داوران مسابقه 
نمايشنامه نويســى اين دوره از جشنواره، 

متشــكل از خســرو حكيم رابــط، پيام 
لاريــان و مهدى ميرباقرى، بررســى آثار 
را آغاز و  اعضاى اين هيئت روز گذشــته 

نامزدهاى دريافت جايزه بخش مســابقه 
نمايشنامه نويسى سى وهشــتمين دوره 
جشــنواره تئاتر فجر را معرفــى كردند. 

به گــزارش روابط عمومــى ايــن رويداد، 
درميان هفت نامــزد اعلام شــده، نام دو 
نمايشنامه نويس مشهدى نيز ديده مى شد. 
«بمب هاى دســت نويس»، نوشته مجيد 
بخششيان تيماجى و «ورشو»، نوشته على 
حاتمى نژاد، دو نماينده مشهد هستند كه 
براى كســب جايزه اين بخش بايد با پنج 
نمايشــنامه نويس تهرانــى رقابت كنند. 
حضور اين دو نمايشنامه مشهدى درميان 
آثار نهايى انتخابــى داوران، مى تواند اميد 
كسب جوايز بيشتر در جشنواره امسال را 
براى تئاترى هاى مشــهد پررنگ تر كند. 
لازم به ذكر است برگزيدگان اين بخش در 
روز اختتاميه جشنواره تئاتر فجر معرفى 

خواهند شد.

اولین گام مشهدی ها برای دریافت تندیس
نامزدهای دریافت جایزه بخش مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

یک قصه تکراری 
آیا ویژه برنامه های صداوسیما برای شب یلدا توانست نظر مردم را جلب کند؟
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هنری|  با نزديك شــدن به نــوروز99، وضعيت 

بخش هاى مختلــف جشــنواره «خانــه بهار» 
امســال يك به يك مشــخص مى شــود تا طبق 
برنامه ريزى هاى دبيرخانه اين رويداد، هنرمندان 
فرصت كافى براى پرداختن به آثار خود داشــته  
باشند و آثار و طرح هايشان را به شكل بهترى براى 

اجرا و جانمايى در شــهر ارائه كنند، از اين رو روز 
گذشته برگزيدگان بخش «آذين بندى» سومين 
جشــنواره هنرهاى شهرى مشــهد با نام «خانه 
بهار99» معرفى شدند. صدرا يوسفى، دبير سومين 
جشنواره هنرهاى شهرى مشــهد، ضمن اعلام 
خبر معرفــى نفرات برگزيده بخــش آذين بندى 
گفت: «آذين بندى يكى از بخش هاى ســومين 
جشنواره هنرهاى شهرى مشــهد است كه پس 
از انتشار فراخوان، با اســتقبال هنرمندان روبه رو 
شد.» به گفته او، مهران گلســتان، على عابدى و 
فرنگيس خاورى، اعضاى هيئت داوران اين بخش 
را تشــكيل داده اند كه پس از بررســى و داورى 
طرح هاى رســيده به دبيرخانه، 32اثر را  انتخاب 
و براى طى فرايندهاى بعــدى و اجرا در نوروز99 
به دبيرخانه جشنواره معرفى كردند. لازم به ذكر 
است افراد شركت كننده در اين رويداد، مى توانند 
براى دريافت فهرســت آثار برگزيــده به آدرس 

khanebahar.ir  مراجعه كنند.
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انتخاب ۳۲اثر برای اجرا در شهر 
برگزیدگان بخش «آذین بندی» سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد معرفی شدند

چون بوی تلخ خوش کندر 
کتابی درباره زندگی فرهاد مهراد

بزازان|  «چــون بوى تلخ خــوش كندر» نام 

كتابى اســت كه «نشــر ماهى»، بهار امسال 
دربــاره زندگــى  فرهــاد مهــراد، خواننده، 
نوازنده و آهنگ ســاز محبوب ايرانى، منتشر 

كرده است. 
اين كتاب را كه تاكنون ســه بار بازنشر شده، 
وحيــد كهنــدل در 304صفحــه به نگارش 
درآورده اســت. در بخشــى از مقدمه كتاب 

به قلــم كهنــدل مى خوانيم: «در 
اين كتاب قرار نيســت ســبك 
موســيقى و هنر فرهــاد معرفى 
شــود. كارى نداريم كه سبك او 
چه بود، چه خواند و چگونه خواند. 
اينجا فرهاد در مقام يك انســان 
معرفــى مى شــود. اگر بــا او به 
شكلى آشنا شده ايد، كارهايش را 
شــنيده ايد يا يك بار از كنار شما 
رد شــده و به شــما لبخند زده 

اســت يا حتى اگر از نوع لباس  پوشــيدنش 
خوشتان آمده و يا طرح جلد كاست «خواب 
در بيــدارى» را ديده ايــد و بــه طراحــش 
علاقه مند شــده ايد و حالا مى خواهيد بدانيد 
منش او چه بوده، چگونه زندگى مى كرده، چه 
چيزهايى او را آزرده يا خوشــحال مى كرده، 
اگر اين ها برايتان جالب اســت، شــايد اين 
كتاب بــه شــما كمك كنــد؛ البته 
انتظار نداشته باشــيد او را خوب 
بشناسيد. چه بسا ســردرگم تر از 
قبل شــويد، زيرا فرهــاد قصه اى 

بى انتهاست.» 
علاقه مندان مى توانند براى تهيه 
آنلاين كتاب، به سايت نشر ماهى 
مراجعه كنند. همچنين نســخه 
چاپى «چــون بــوى تلخ خوش 
كنــدر» در كتاب فروشــى ها 

توزيع شده است.

امیرمنصور رحیمیان| سال۱۳۱۲ رضاخان تعزیه خوانی را رسما ممنوع کرد. 

دستور اکید داد که به طور جدی با تماشاگران و اجراکنندگان این مراسم 
برخورد کنند. ازطرفی یک مشت آدم بادمجان دورقاب چین وارد معرکه 
شدند و برای تجددخواهی و نوگرایی سرسلسله پهلوی کف زدند و 
خاطرش را جمع کردند که «خوب کاری کردید این بساط قجری را جمع 
کردید.» این تجددطلبی جاهلانه، نفس خیلی ها را تنگ کرد و جلوی کسان 
دیگری را هم  گرفت؛ ازجمله هنرمندان گمنام، مردمی و فراموش شده در 
گردوغبار تاریخ که با شعر و موسیقی، ارادتشان را به ائمه اطهار(ع) و به طور 
خاص امام حسین(ع) اعلام می کردند ؛ بازیگران، شاعران و نوازندگانی 
که لا به لای مردم زندگی می کردند و برای عرض ارادت به امام شهید، هر 
سال مخفیانه جمع می شدند.گویی  در آن شرایط، هنر زبان دیگری را برای 
توصیف عاشورا انتخاب کرده بود و گرچه در سده های گذشته و سلسله های 
پیش تر، کم رنگ و محدود دنبال می شد، آن  سال ها بیشتر و بارزتر وارد 

میدان شد.
 «نمایشگاه نقش سرخ» با نگاهی به عاشورا و با به کار گرفتن سبک های 
پست مدرن، آبستره، اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم برای توصیف آن، 
در راه خلق دید جدیدی به این واقعه تلاش می کند. آثاری با مفاهیم آتش، 
آب، خون، تنهایی و غربت که با درهم تنیدگی معنی دار رنگ ها، حرکت های 
ریتم دار و آزاد قلم و رنگ روی بوم می خواهند فضای ذهنی هنرمندان را 
درباره کربلا و اتفاقی که در آن افتاده است، نشان بدهند. شجاعت هنرمندان 
و استادان کاربلدشان، باعث می شود بار دیگر به همین نکته برسم که هنر، هر 

زمان چیزی در چنته دارد که رو کند و ما را غرق لذت.
 ولی دو نکته هم باعث می شود رنگ تند سرخ این نمایشگاه، قدری لکه بگیرد 
و کم رنگ شود. اولین نکته بر می گردد به نگارخانه. تماشای خالی بودن 
تماشاخانه  ها، نگارخانه ها و سالن های نمایشگاه برای من، کمی بیشتر از 
معمول دردناک است. اینکه هنرمندانی کارشان را در سالن نگارخانه اشراق 

به تماشا می گذارند، چند دلیل دارد که به جز دوتایش، بقیه اش برایم گنگ و 
نا مفهوم است. هرقدر تلاش می کنم که خوش بین باشم، دلایلی به جز مجانی 
بودن نگارخانه اشراق یا نمایش آثار هنرمندان فعال در حوزه هنری استان، 

برای به نمایش درآوردن آثار هنرمندان، به ذهنم نمی رسد.
تبلیغات  به شدت خلوت است؛ چون اطلاع رسانی و  نگارخانه ای که 
درست ودرمان ندارد. بدون نگهبان است، طوری که اگر دو تابلو را 
عارضمان  کسی  بیرون،  می رفتیم  در  از  و  بغلمان  زیر  می زدیم  هم 
نمی شد و در بدترین جای ساختمان بزرگ حوزه هنری ساخته و به 
اسلامی  انقلاب  هنری   حوزه  از  است.  شده  رها  کلمه،  واقعی  معنی 
برای  که  می رود  انتظار  شهرمان  فرهنگی  متولیان  از  یکی  به عنوان 
بیشتر  و  تبلیغ  بیشتر  تامل کند.  بیشتر  این گونه، کمی  نمایشگاه هایی 

مراقبت کند.
نکته بعدی هم به کارها برمی گردد. یعنی باید قبول کنیم که همه کارها، حتی 
از هنرمندان درجه یک، نقطه های تاریک و معایبی دارند.  شاید اگر کمی 
سخت گیرانه تر نگاه می کردیم، بعضی کارها اصلا نباید اکران می شد؛ آثاری که 
مفاهیم ساده و دم دستی را به ناموزون ترین شکل، نمایش داده و نمایشگاه را 
از یک دستی خارج کرده بودند. کارهایی که گویی فقط آمده بودند تا دیوار 
نمایشگاه را پر کنند. البته درمقابل کارهایی هم بودند که از پرداخت های 
چشم نواز و هم نشینی های مطلوب رنگ و رعایت فرم درعین به هم ریختگی 
بهره  برده بودند. این موضوع کمی عجیب وغریب بود و این سوال را در 

ذهن ایجاد می کرد که:
هنرمندان می خواسته اند سبک های مختلف را نشان بدهند یا قدرت 

قلمشان را به رخ یکدیگر بکشند؟
  به هر تقدیر، لطفا به زیرزمین حوزه هنری، بین هاشمیه۲۰ و ۲۲، بروید و 
از این آثار دیدن کنید. این نمایشگاه تا پنجم دی  از ساعت۱۷ تا ۲۰ پذیرای 

هنرمندان و هنردوستان است.

درهم تنیدگی معنی دار رنگ ها
نگاهی به نمایشگاه نقاشی گروهی نقش سرخ در نگارخانه اشراق

درآورده اســت. در بخشــى از مقدمه كتاب 
به قلــم كهنــدل مى خوانيم: «در 
اين كتاب قرار نيســت ســبك 
موســيقى و هنر فرهــاد معرفى 
شــود. كارى نداريم كه سبك او 
چه بود، چه خواند و چگونه خواند. 
اينجا فرهاد در مقام يك انســان 
معرفــى مى شــود. اگر بــا او به 
شكلى آشنا شده ايد، كارهايش را 
شــنيده ايد يا يك بار از كنار شما 
رد شــده و به شــما لبخند زده 

انتظار نداشته باشــيد او را خوب 
بشناسيد. چه بسا ســردرگم تر از 
قبل شــويد، زيرا فرهــاد قصه اى 

بى انتهاست.» 
علاقه مندان مى توانند براى تهيه 
آنلاين كتاب، به سايت نشر ماهى 
مراجعه كنند. همچنين نســخه 
چاپى «چــون بــوى تلخ خوش 
كنــدر» در كتاب فروشــى ها 

توزيع شده است.

غزاله حسین پور| شايد شما هم از آن دسته از 

دانشگاه  خيابان  در  كه  باشيد  شهروندانى 
با كتابخانه اى بدون متصدى و ديوار و سقف 
روبه رو شده ايد اما وقتى خواسته ايد كتابى از 
قفسه برداريد، آن را نمونكى چوبى و كتابى 
دكورى و غيرواقعى يافته ايد. يا ممكن است 
المان هاى (نمادها) شهرى ديگرى با موضوع 
كتاب و كتاب خوانى در سطح شهر ديده باشيد. به 
نظرتان در اين روزگار افول فرهنگ مطالعه، چنين 
نمادهايى مى توانند دوباره توجه شهروندان را به 

اهميت اين فرهنگ جلب كنند؟
گزارش پيش رو براى رسيدن به پاسخ اين 
پرسش و در پى توجه مديريت شهرى مشهد به 
المان هايى با موضوع كتاب و كتاب خوانى فراهم 

شده است.

  ظرفیت هنرهای شهری را بیشتر به کار خواهیم

گرفت

صدرا يوسفى، مديرعامل خانه هنرمندان مشهد، 
مطالعه و كتاب خوانى را جزو موضوعات اصلى و 
مهم مجموعه تحت مديريتش مى خواند كه هم در 
فراخوان ها و هم در جشنواره «خانه بهار» مدنظر 
قرار مى گيرد. او مى گويد: هم اكنون 9 المان متنوع 
با موضوع مطالعه در سطح شهر مشهد داريم كه 
از سازه هايى به شكل چند جلد كتاب  روى  هم تا 
المان هاى محتوايى را در بر مى گيرد، آثارى مثل 
درخت دانش در بولوار فرهنگ يا المان كتابخانه 

كه روبه روى كتابخانه مركزى مشهد قرار دارد.
به گفته او، المان كتاب خوانى به عنوان كانسپت 
طراحى، موضوعى است كه هنرمندان به آن علاقه 
و تمايل نشان مى دهند و خانه هنرمندان نيز ارائه 
آثارى با اين موضوع در زمان هاى مختلف را در 

دستور كار خود دارد.
يوسفى همچنين از تقاضاى بخشى از دانشجويان 
دانشگاه فرهنگيان براى انتقال المان درخت دانش 
به درون دانشگاه و پيام هاى شهروندى مبنى بر 
قرار گرفتن طرح كتاب هاى موردعلاقه شهروندان 
روى جلد نمادها خبر مى دهد و مى افزايد: واضح 
است همان طور كه هنرمندان به اين موضوع علاقه 
نشان مى دهند، مورد توجه و علاقه مردم نيز 
هست. از اين  رو، وظيفه خود مى دانيم از ظرفيت 
هنرهاى شهرى براى ارتقاى فرهنگ كتاب و 

كتاب خوانى بيشتر استفاده كنيم.

 تأثیرگذاری به سرعت رخ نمی دهد

دكتر احمدرضا اصغرپور ماسوله، عضو هيئت 
علمى گروه جامعه شناسى دانشگاه فردوسى 
مشهد، هدف المان هاى شهرى را عموما مرتبط 

با جنبه زيبايى شناختى و تأثير آن ها بر يادآورى 
و جلب  توجه شهروندان به يك خاطره، رويداد، 
هنجار يا ارزش در شهر ها مى داند: در همين راستا 
نمادهايى كه هدفشان ياد آورى ارزش و مقام و 
اهميت مطالعه و كتاب است مى توانند بسيار مهم 

باشند و جنبه فرهنگى يك شهر را نشان دهند.
اين جامعه شناس درعين حال يادآور مى شود 
كه لزوما هيچ المانى بى درنگ يا در كوتاه مدت 
تغيير رفتار به وجود نمى آورد: ساخت المان ها 
به شكلى كه جلب توجه بيشترى كنند، از اين 
نظر اهميت دارد كه انسان هاى بيشترى آن ها را 
ببينند و با آن ها عكس بگيرند و احتمالا عكس ها 
را منتشر كنند و از اين طريق، ارزش متعالى 
كتاب خوانى اشاعه پيدا كند، اما اين به آن معنا 
نيست كه افرادى كه از آنجا عبور مى كنند لزوما 
رفتارشان در كتاب خوانى تغيير خواهد كرد. تغيير 
رفتار فرايندى پيچيده و در بسيارى از موارد 

طولانى مدت است.
او درباره نمادهاى شهرى موجود در مشهد نيز 
مى گويد: بعضى المان ها جالب و جذاب و برخى ها 
تكرارى و فاقد ايده نو هستند. عموما به لحاظ 
اجتماعى المان هايى جذاب تر هستند كه مردم 
بتوانند به آن ها نزديك شوند و خودشان چيزهايى 
در آن ها كشف كنند و احتمالا بتوانند آن ها را 
جابه جا كنند. يعنى مردم در مقابل اين المان ها 
منفعل نباشند. به نظرم المان هاى حجمى و 
داراى فضا از نمادهاى ساده، همچون مجسمه، 

جذاب تر هستند.
اصغرپور ماسوله پيشنهادى هم براى نمادهاى 
كتاب و كتاب خوانى دارد و آن اين است كه 
امكانات و مشوق هايى مثل استفاده از كتاب هاى 
واقعى براى مطالعه در آن ها ديده شود زيرا لزومى 

ندارد هميشه كتاب ها نمايشى و غيرواقعى باشند.

  به مخاطب دانش آموز و دانشــجو بیشتر توجه

شود

.. جعفرنيا، نويسنده و فعال فرهنگى،  . ماشاءا
اوضاع كتاب و كتاب خوانى را در جامعه امروز 
ما فاجعه مى  داند اما اعتقاد دارد براى مقابله با 
اين فاجعه، ارائه المان هاى شهرى آغازى خوب 
است. او از نمادهاى واقع در چهارراه گلستان و 
بازار كتاب گلستان و ويترين هاى كتاب كه در 
برخى فرهنگ سرا ها قرار دارد و نيز قفسه هايى 
كه شهردارى براى ارائه كتاب رايگان در برخى 
نقاط شهرى تعبيه مى كند به عنوان نمونه هايى 

از ايده هاى خوب و مؤثر نام مى برد.
جعفرنيا وجود نمادهاى مطالعه در سطح شهر 
را در رشد علاقه شهروندان به كتاب سودمند 
برمى شمرد و پيشنهاد مى دهد كه براى افزايش 
تأثيرگذارى، چنين نمادهايى بيشتر جلو مدارس 

و دانشگاه ها نصب شود.

 لزوم بهره گیری از شعر فارسی در المان ها

مهناز رضايى، شاعر و نويسنده و منتقد، سير 
مطالعه در دهه هاى اخير را همراه با شيب تند 
نزولى وصف مى كند و اين وضعيت را زنگ خطرى 
جدى مى خواند، زيرا ملتى كه دانايى را فراموش 
كند از گردونه فرهنگ و تمدن جهانى بيرون 
گذاشته خواهد شد. او با تأكيد بر اينكه ما در 
هيچ كجا و در هيچ كارى نبايد اجازه بدهيم مشعل 
دانايى و تفكر خاموش بشود، درباره نمادهاى 
طراحى شده و استفاده از خطوط نقش برجسته 
با محتواى شعر فارسى در آن مى گويد: شهردارى 
برخى المان ها را با تم معمارى ايرانى اسلامى و 

با استفاده از شعر فارسى تدارك ديده است كه 
اين ها خوب است. به ويژه شعر كه مى تواند در 
خوش نويسى جان دوباره بگيرد و در جاى جاى 
شهر به چشم بخورد. شعر تأثير شگفتى دارد. 
موجز است و در گذر يك نگاه هم با عابران مى ماند 
و جان و روح و انديشه را درگير مى كند. خوب 
است كه از قدرت شعر براى تنفس جان مردم شهر 
استفاده شود. بگذاريم فرزندان ما به ياد بياورند كه 
چه اندازه حكمت و نغزگويى و انديشه در يك بيت 

شعر كهن هست.
از نظر اين فعال ادبى، نقش هايى از قهرمانى ها 
و افسانه ها و اسطوره ها در قالب هنرهاى اصيل 
بر ديوار هاى شهر و يا جان گرفته در هنرهاى 
تجسمى، مى تواند ارائه الگوهاى دوست داشتنى 
به جوان امروز باشد. رضايى به لزوم ارائه سرمشق 
مناسب و ترويج فرهنگ مطالعه به اين منظور 
اذعان مى كند و از اين رهگذر، تعبيه نمادهايى 
با اهدافى از اين دست را مفيد ارزيابى مى كند: 
به دور و برمان نگاه كنيم. جوان امروز نمى داند 
دنبال كه راه بيفتد، نمى داند چه پوششى برازنده 
اوست، نمى داند سياوش كيست، تهمينه كيست، 
نمى داند بر چه زمينى قد كشيده است. همين 
امروز و فرداست كه ايرانى بودن خود را نيز انكار 
كند. عشق به مطالعه يعنى نويد تولد 1000 جامىِ 
ديگر، 1000 پورسيناى ديگر، 1000 رودكى 
ديگر. اين همه استعداد و شور، خداوند در جان 
ايرانيان وديعه گذاشته است و ما دست بردست، 
نشسته و به جهان خيره مانده ايم كه چطور چرخ 
ارابه اش را روغن مى زند و پيش مى تازد. بنابراين 
دغدغه مندى فرهنگى، يك شروع خوب است و 

اميدبخش.

 یادمان های مطالعه بیشتر شوند

سهيلا ديزگلى، نقاش و شاعر و مدرس هنرهاى 
تجسمى، مى گويد در سطح شهر چند المان با 
اين مضمون ديده و توجهش جلب شده است: اين 
نمادها هم از لحاظ بصرى زيبايى ايجاد مى كند و 
هم از ديد مفهومى كه بيان مى كند، يعنى توجه به 
كتاب خواندن، اهميت مى يابد. در سال هاى اخير، 
اين المان ها خيلى تأثيرگذار بوده اند و كشورى 
كه سرانه مطالعه در آن خيلى پايين است قطعا 

مى تواند تحت تأثير اين نمادها قرار گيرد.
او در پايان مى گويد: پيشنهاد من اين است 
كه المان هاى شهرى بيشتر شوند و علاوه بر 
اينكه براى زيباسازى شهر ساخته مى شوند، به 
مضامينى اين چنينى نيز توجه داشته باشند 
چون شهروندان آن ها را مى بينند و از آن ها 

تأثير مى پذيرند. 

گزارش 

تجسم کتاب در هنری تجسمی
آیا نمادهای شهری با موضوع کتاب و کتاب خوانی در ترویج این فرهنگ تأثیرگذارند؟

ندا کیان| «در خواب هايم راه رفتم/ بين سپيدارها 

گشــتم/ تو را نيافتم!/ آن كسى كه رداى سياه به 
تن دارد/ و آســمان را شخم مى زند/ نگاهم كرده 
است/ مى دانم به جمع چلچله ها دعوت شده ام/ و 

دندان هايم زمانى مى افتند/ كه بيدار شده باشم!
اين شــعر ســروده شــاعرى اســت كه به رغم 
جوانى، سال هاســت در عرصه ادب قلم مى زند. 
شــيوا هاشمى ســال 1362 در مشــهد متولد 
شــده و از دوران دبيرســتان شــعر گفتــن 
و داستان نويســى را آغاز كرده اســت. او ســال 
80 به واســطه فعاليت در هيئت مؤسس كانون 
شــعر و ادب دانشگاه فردوسى مشــهد، به توان 
و اســتعداد ادبى خود پى مى برد و آن را بيشتر 
جدى مى گيــرد. به همين علــت، مطالعاتش را 
به سمت و ســوى ادبيات مى برد و با انجمن هاى 
ادبى و نشريات دانشگاه همكارى مى كند. ادامه 
اين مطلب را كه حاصل گفت وگــوى كوتاه ما با 

اوست بخوانيد.

 عواطف در مسیر اجتماع

هاشــمى وقتى با خواندن شعرهايش در محافل 
واكنش هــاى مثبتى دريافت مى كند، شــعر را 
مسير اصلى خود قرار مى دهد. خودش حال وهوا و 
موضوع سروده هايش را بيشتر عاطفى و اجتماعى 

مى داند و در اين بيــن، گرايش خاصى به دومى 
نشان مى دهد: ســعى مى كنم آثارم را به سمت 
اجتماعى شــدن ســوق دهم، چون به نظرم هر 
شــخصى در اجتماع جزئى از يك كل اســت و 
دغدغه هايش مى توانــد دغدغه هاى اجتماعى 

باشد.
توجه و همدردى اين شــاعر جوان با انسان هاى 
ديگر، گاه فراتر از گستره شهر و ديار است و مرزها 
را درمى نوردد: «... مى گفتــى آن ها خواهرت را 
كشته اند و عكسش را سردر كابلُ آويزان كرده اند/ 
مى گفتى خواهرت هميشــه كنار در مى نشسته 
و بــراى كبوترها غذا مى ريختــه/ مى گفته بايد 

حواســش به پرنده ها باشــد/ پــرواز گاهى 
خسته كننده است! ...»

 شعری که شعور است

از او دربــاره نگاهــش به شــعر كه 
مى پرســيم، توضيح مى دهد: شعر 

براى مــن از شــعور و آگاهى 
مى آيــد و بــا آن، امــكان 
ورود به دنيــاى آگاهى و 
ساختن يك جهان بينى 
متفــاوت بــراى زندگى 
فراهم مى شــود. وقتى 

به ايــن عرصه ورود كرديــد، بايــد پديده ها را 
بهتر متوجه شــويد و خيلى قشــنگ تر تجزيه 
و تحليــل كنيــد. پــس چيزهايى كــه براى 
ديگــران امرى عــادى اســت برايتــان داراى 
مفهوم خواهد شــد. وقتــى از اين ديــدگاه به 
پديده هاى هستى نگاه كنيد، زندگى را متفاوت 

خواهيد ديد.
هاشــمى ادبيات را عاملى براى رسيدن به يك 
جهان بينــى بزرگ تر و ماندگار شــدن مى داند 
و تصريــح مى كند: همه ما انســان ها دوســت 
داريم جاودانه باشــيم. شــايد ديــدگاه من در 
بحث ادبيات و شــعر، آرمانى باشــد اما ديدگاه 
من اســت. متأســفانه امروز در ايران نگاهى 
ابزارى به ادبيات رايج اســت. به همين 
علت، كارهاى ماندگار چندانى خلق 
نمى شــود. هركس قشنگ تر حرف 
بزنــد، جنبه ادبى كارش بيشــتر به 
چشم مى آيد، درحالى كه اشراف به 
زبان كه ضرور هم هســت با آموزش 
درســت مى شــود، ولى براى 
خلق اثرى ماندگار، به شعور 
و آگاهى اى نياز اســت كه 
با آموزش درست شــدنى 

نيست.

 کارِ گروهی نمی دانیم

اين شاعر جوان مشــهدى، ادبيات كلاسيك را 
سرمشــق خود مطرح مى كنــد و مى گويد: من 
در مراحل مختلف الگوهاى بســيارى داشته ام 
-مثلا نگاهى زن محور- اما بيشــتر جهان بينى 
ادبيات كلاســيك را الگوى خود قــرار داده ام. 
به هميــن دليل، نگاه كســانى چون ابوســعيد 
ابوالخيــر و مولــوى و حافظ و ســعدى بر كارم 

احاطه دارد.
يكى ديگر از پرســش هاى ما از او درباره فضاى 
شعر و شــاعرى در مشهد اســت كه مى گويد: 
به نظرم، عــلاوه بر مشــكلات مالــى، اتحاد و 
به هم پيوستگى و كار گروهى نيز در بين شاعران 
به خوبى شــكل نمى گيرد و به طــور كلى هم از 
اهالى هنر حمايتى نمى شود. اما اين نقطه قوت 
را هم داريم كه در شهر ما شاعران خوب بسيارى، 
از زن و مرد، هســتند، اگرچه تا اندازه اى مهجور 

مانده اند.
با اين  همه، شاعر دفتر «باد اصيل است» كه اين 
مجموعه را در سال 84 با انتشارات بوتيمار منتشر 
كرده است، حالا بعد از وقفه اى طولانى قصد دارد 
دفترهايى ديگر از ســروده هايش را منتشر كند، 
سروده هايى كه در همه اين سال ها نوشته و قرار 

است قالب كتاب به خود بگيرند.

خلق شعر ماندگار نیازمند آگاهی است
گفت وگو با شیوا هاشمی، شاعر جوان مشهدی

زه
 تا

ی
وا

ه

و بــراى كبوترها غذا مى ريختــه/ مى گفته بايد 
حواســش به پرنده ها باشــد/ پــرواز گاهى 

شعری که شعور است

از او دربــاره نگاهــش به شــعر كه 
مى پرســيم، توضيح مى دهد: شعر 

براى مــن از شــعور و آگاهى 
مى آيــد و بــا آن، امــكان 
ورود به دنيــاى آگاهى و 
ساختن يك جهان بينى 
متفــاوت بــراى زندگى 
فراهم مى شــود. وقتى 

بحث ادبيات و شــعر، آرمانى باشــد اما ديدگاه 
من اســت. متأســفانه امروز در ايران نگاهى 
ابزارى به ادبيات رايج اســت. به همين 
علت، كارهاى ماندگار چندانى خلق 
نمى شــود. هركس قشنگ تر حرف 
بزنــد، جنبه ادبى كارش بيشــتر به 
چشم مى آيد، درحالى كه اشراف به 
زبان كه ضرور هم هســت با آموزش 
درســت مى شــود، ولى براى 
خلق اثرى ماندگار، به شعور 
و آگاهى اى نياز اســت كه 
با آموزش درست شــدنى 

نيست.


